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-تایپ: عسل / چک با آدیو و مرتب کاری: هانیه
-هایلایت زرد چک شود.
[bookmark: _Hlk110274074]-کنفرانس اف.دی.ای شماره ی 137، 4 جون 2023 برابر با 14 خرداد 1402
Sat: Hi everybody can you hear me? can you see me?
(سلام به همه. صدای من را می شنوید؟ من را می بینید؟)
هانیه: بله ست جون، هم شما را می بینیم هم صدایتان را می شنویم.
ست: wonderful (عالی). کوت امروز چیست؟
هانیه: پس از کوت شروع کنیم؟
ست: yes (بله).
هانیه: من کوت های سخت را خیلی دوست دارم برای اینکه حتی اگر هم آن را نفهمم، با صحبت های شما به طور غیر مستقیم نوری روی زندگی ام می افتد. ولی وقتی که شما نیستید آوردن چنین کوت هایی بی معنی است و وقتی هم که خودتان هستید انتخاب کوت برای جلسات کار سختی است ولی این کار را انجام میدهم؛ اگر شما احساس کردید چیزی خراب است به من بگویید.
ست: باشد. برو بریم.
(رادها ترجمه می کند.)
-متن انتخاب شده برای این هفته:
[bookmark: _Hlk134534278][bookmark: _Hlk134533962]Sat: I am saying “how ridiculous it is when we come to realize that maya is not personalized...it is a universal...it is a dream of the universal Is-ness. It is not my dream, it is not your dream, it is not his dream. At night we are sleeping, I dream of all of you in this room. Is it your dream? Or is it my dream? You just happened to be in my dream. Now imagine the ignorance of maya that fools you. Every one of us in the universal mind is trying to achieve something...we do not even exist. Look at the extent of this incredible demonstration of this maya. You do not exist in my dream; my image of you exists in the dream. Imagine if one of you decides to do something in my dream!
Now...we come to a good news here; so far it was bad news. The good news is, when every individual image that I had in my dream, all of a sudden...not one (at) by one...but the dreamer...realizes (he or she????) is dreaming, all the images go away!
So in the night dream, I am struggling to arrange, I am as the body of somebody in that dream that created all the other bodies, tries to rearrange everybody’s life, and make a point out of this dream...until it (he or she????) wakes up! Or until it realizes, like I am sitting here and realizing, what is the truth of it is.
Now, in the day dream, the same concept in a much greater scale is happening, that all of us is THAT which has the universal dream...That One...not two, not three, not four...That...which is dreaming all of this. When in the day dream we realize that there is not a dream or personality or population, we become the universal dreamer. That is why maya is within us. I gave a good lecture to myself.
[bookmark: _Hlk134535932]April 16, 2016, MDP accepting maya
ست: من می گویم که چقدر مضحک است وقتی متوجه می شویم که مایا شخصی نیست، مایا کیهانی است، خوابِ هستی کیهانی است. خوابِ من نیست، خوابِ شما نیست، خوابِ او نیست. ما شب می خوابیم و من خواب همه ی شما را که در این اتاق نشسته اید می بینم. آیا این خواب یا رویای شماست یا رویای من است؟ شما فقط به طور اتفاقی در خواب من حضور داشتید. حال، جهالتِ خودتان را ببینید که مایا شما را چطور فریب می دهد. هر یک از ما که در ذهن کیهانی برای رسیدن به چیزی در تلاش هستیم، حتی وجود نداریم. به وسعت و بزرگی این نمایش غیرقابل توصیف که مایا نامیده می شود نگاه کنید. شما در خواب من وجود ندارید، بلکه تصویری که من از شما دارم، در خواب وجود دارد. توجه کنید که شمای تصوری بخواهد در خواب من کاری انجام دهد.
اکنون ما در اینجا به یک خبر خوب می رسیم چون تاکنون خبرها خوب نبودند. خبر خوب این است که وقتی بیننده ی خواب درک کند که خواب می بیند، ناگهان و نه یک به یک، همه ی تصاویر از بین می روند.
بنابراین در خواب شب، من برای تنظیم کردن تقلا می کنم، در آن خواب، من به عنوان بدن کسی هستم که تمام بدن های دیگر را خلق کرده است و سعی می کند زندگی همه را تنظیم کند و از این خواب نتیجه ای بگیرد، تا اینکه بیدار شود، یا تا اینکه درک کند. مانند اینکه من اینجا نشسته ام و درک می کنم حقیقت آن چیست.
حال در خواب روز، همین مفهوم در مقیاسی بسیار بزرگ تر اتفاق می افتد، که همه ی ما آن هستیم که خواب کیهانی را می بینیم، آن یک، نه دو، نه سه، نه چهار، آن، که همه ی این ها را خواب می بیند. وقتی در خواب روز درک کنیم که خواب یا شخصیت یا جمعیت وجود ندارد، ما بیننده ی خواب کیهانی می شویم. به همین دلیل است که مایا در درون ما است. من برای خودم سخنرانی خوبی کردم.
16 آپریل 2016، جلسه های صبحگاهی
ست: ببین هانیه جان، یکی از آن چیزهایی بوده که واقعاً تفسیرش بی مورد است. برای اینکه آنقدر contemplation (تعمق) احتیاج دارد، contemplation (تعمق) شخصی و contemplation (تعمق) هم یک جوری می شود که یک دفعه ای می گویی آه! همینطور که تمام گذشته ام مثل یک movie (فیلم) ی بوده که تمام شده، الان هم همین اتفاق دارد می افتد منتها چون present (حاضر) هستم داخلش، به آن صورت نمی بینم. هر موقع تو به گذشته بر گردی، حتی به دیروزت هم بر گردی، می بینی هیچ کاره بودی؛ یک چیزی است که باید از داخل روشن بشود. یک چیزی که بخواهم راجع به آن حرف بزنم، is beyond that (فراتر از آن است). It`s an experience (یک تجربه است)، یک تجربه است، یک درک عمیق است ولی کوتت فوق العاده بود یعنی حقیقت محض بود! حقیقت محض ساده! در عین حال عمق زیاد. حالا اگر احیاناً question (سوالی) دارید راجع به این کوت، بگویید. 
[bookmark: _Hlk134711890](رادها ترجمه می کند.)
-آیدا شرینگی در مورد این کوت به انگلیسی مطرح می کند که ترجمه نمی شود.
Sat: yes, it`s very deep. (بله، بسیار عمیق است)
Sat: go ahead Sahaja
سهاژا: سلام ست جون
ست: سلام عزیزم
سهاژا: در مورد این کوت یک یادآوری بزرگی برایم ایجاد می شود وقتی این کوت را می خوانم. من را خیلی یاد آن صحبت شما در روز اول ژانویه می اندازد؛ وقتی که صحبت از احساس کردن خود و احساس کردن شاهد شد و این جملات را شما به این صورت جاری کردید که آن چیزی که تغیر نکرده و تغیر نمی کنه ...وقتی آن گفته شد، درست است که من دارم آن را احساس می کنم اما همیشه وقتی یک لحظه روی آن مکث می کردم برایم یادآوری می شد که این یک چیز فردی نیست، شاهد من نیست، همه چیز است و وقتی الان در اینجا گفته شد که این یک خواب کیهانی است، خیلی آن برایم تداعی شد و به یادم و جانم آمد و خیلی برایم زیبایی داشت. هم این کوت و هم آن سخنان روز اول ژانویه که هیچ وقت فراموش نمی شود.
ست: yes (بله). آنی که می گویی، آنی که شاهد همه چیز است و همه چیز درون آن اتفاق می افتد، می دانی آن کیست؟ تو! وقتی خودت را  realize می کنی (می شناسی) می بینی  you are That (تو آن هستی). هر  realized person ی (فرد خودشناخته ای) دیگر question (سوالِ) این نیست که خوابه آن است، متوجه می شود خواب خودش بوده، خواب کیهانی خودش بوده! آن خودی که من می گویم، خودی است که بعد از realization (خودشناسی) realize (شناخته) می شود، الان نمی تواند بشود چون mind  (ذهن) نمی تواند، ذهن نمی تواند آن بزرگی را با افکار بیاورد! با transformation (تبدیل) اتفاق می افتد. بعد میبینی اصلاً... اوه، نمی توانم اصلاً بگویم قبل از اینکه از حال بروم ولی that`s` how it is! (اینطور است). می توانی الان بگویی «آن» ولی بعداً می بینی این بوده (ست به قلبشان اشاره می کنند). و هیچ حقیقتی بالاتر این چیزی که من الان به تو گفتم نیست.
(رادها ترجمه می کند.)
هانیه: ست جون فقط چون این سوال چند وقت است که با من بوده می خواهم از شما بپرسم شاید سوال خوبی نباشد، یکبار وقتی که طبق معمول آشفته بودم پرسیدم چرا این اتفاق می افتد، گفتید که It is what it is (همینی هست که هست) اصلاً هیچ چیزی پشتش نیست و that I am who I am (من همانی ام که هستم) و مثل همین الان گفتید این بزرگترین چیزی است که می توانم بگویم این یک حقیقت است که خیلی بزرگتر از این است که بگوییم چه چیزی پشت این اتفاق بوده. خب توی خیلی از خرد هایتان  این را هم می گویید که آن کاری به تصاویر ندارد و فقط شاهد است، وقتی که ما برای زندگی روزمره مان از خرد اعتماد استفاده می کنیم یا حضور را می آوریم، این اینجا چکار می کند؟
ست: trust (اعتماد) چه می کند؟ خود دروغیت را از بین می برد، برای همان لحظه! وقتی که trust ( اعتماد) می کنی اراده ات را داده ای رفته است، عقیده ات را داده ای رفته است، کوششت را داده ای رفته است، وقتی omnipresent (حضور) می کنی، خودت را داده ای رفته است؛ تمام practice (تمرین) هایی که اشاره می کند به قلب، زمینه را آماده می کند برای contemplation (تعمق)، contemplation (تعمق) می ترکاند ولی زمینه احتیاج است؛ تو نمی توانی تخم بکاری روی زمینی که آن را شخم نزده ای. گوش می دهی؟ باید آماده اش کنی، بعد تخم بپاشی وگرنه در نمی آید. حالا ما چندین سال هی شخم زدیم، هی سنگ در آورده ایم، هی علف در آورده ایم.
(رادها ترجمه می کند.)
سودابه: سلام ست جون
ست: سلام نیم وجبی
سودابه: ست جون می خواستم چند چیز از شما بپرسم. با اینکه این خواب کیهانی است اما مواقعی، بسیار طاقت فرسا می شود؛ خیلی سخت می شود. آیا راهی برای راحتتر شدنش هست؟ چیزی که به نظر خودم می آید پذیرش است اما خیلی سخت است. 
ست: ببین، برای چه کسی سخت است؟ نمی گویم سخت نیست، برای اینی (این کسی) که فکر می کند سخت است، واقعاً سخت است؛ برای چه کسی سخت است؟ اگر بروی کوت امروز را بخوانی، موقعی است است که فکر کنی تو انجام دهنده ای و تو حقیقت داری و فراموش کنی حقیقت واقعیت را. به همین دلیل مقاومت نکردن خوب است، چرا؟ مقاومت که نکنی، این self (خود) ی که، این خودی که دارد suffer می کند (رنج می کشد)، release (آزاد) می شود. هرچیزی که اینself  (خود) را  release (آزاد) ش بکند،  the reality is there (حقیقت است) متوجه هستی چه به تو می گویم؟ این نیست که ما بخواهیم چاره پیدا کنیم برای ego (منیت). تمام خرد ها برای این است که ego (منیت) settle down بکند (آرام بگیرد). تو هر موقع که هر problem (مشکل) ی داشته باشی، اگر که به ناحقیقی بودن خودت، نه problem (مشکل) ت اقرار بکنی و  settle downبکنی (آرام بگیری)، problem (مشکل) هم با آن رفته است؛ پس چطوری رفته؟ problem (مشکل) فقط برای  ego(منیت) حقیقت داشته، برای سودابه، سودابه ی فرعی، نه اصلی! گوش می دهی؟ و تمام practice (تمرین) های ما aim می کند (هدف می گیرد) اشاره می کند به هر نوعی این سودابه را انداختن حتی اگر برای چند لحظه باشد. متوجهی؟ یعنی خود موقتی، خودی که suffer می کند (رنج می کشد) بنشیند؛ حقیقت می ایستد. تا وقتی که ما در خواب، در خواب کیهانی، یک role (نقش) ی را داریم بازی می کنیم که وااقعاً خیلی هم serious (جدی) است، این ego (منیت) می ایستد که انجام بدهد، کمک بکند اما اگر تو به خواب شبت برگردی، سودابه را ببینی در خوابت که گرفتاری دارد، هرچقدر هم دنبال گرفتاریت بروی، می بینی هم گرفتاریت موقتی بوده هم سودابه ی در خواب، برای اینکه بیدار می شوی؛ درست است؟ پس در این صورت بزرگترین کمک به تو خرد است؛ رویش تعمق کنی و بگویی برای چه کسی این ناآرامی هست؟ بعد می بینی برای خودت است. این خودی که ناآرام است چطوری است که به محض شُل شدنش، ناآرامی و problem (مشکل) و همه چیز می رود؟ پس در این صورت problem (مشکل) منم! این منی که می خواهد بایستد. این من را بنشانش؛ نه با force (زور) ها! Just let it go (بگذار برود). Let it go (رهایش کن).
(رادها ترجمه می کند.)
ست: ببین، در این دنیا تمام کوشش این است که مساله ی شخصی را حل کنیم، که همان ego (منیت) است؛ شخص یعنی ego (منیت)! در حالی که مساله ی اصلی همین شخص است. متوجهی چه به تو می گویم؟ شخص است که مساله می سازد پس در این صورت کسانی که دنبال این را می روند حل بکنند، آن را حل بکنند، این را از بین ببرند، آن را عوض کنند، این را جا به جا کنند، هنوز به منشأ اصلی problem (مشکل) نرسیده اند؛ منشأ اصلی problem (مشکل) شخص است! قبولِ شخص است. بودنِ شخص است. Relax (رها کن)!
(رادها ترجمه می کند.)
ست: سلام ساغر جان
ساغر: شما الان می گویید که مشکل، خود شخص است. من این را نمی فهمم. یعنی هر اتفاقی که می افتد باید سکوت کنیم در برابرش؟
ست: (ایشان می خندند) oh, god… no! (آه خدایا... نه!). اونی که در مقابل چیزها سکوت می کند، اونی که در مقابل چیزها سکوت نمی کند، اونی که در مقابل چیزها دلشکسته می شود، اونی که در مقابل چیزها دلشکسته نمی شود، بهش می گویند «منِ فانی»؛ من به آن می گویم «شخصی»، «شخص»، «آدم»! آن problem (مشکل) است! اگر آن نبود، به چه کسی problem (مشکل) می رسید؟ چه کسی receive (دریافت) می کرد، چه کسی دریافت می کرد problem (مشکل) را؟ چه کسی به نظرش یک چیزی problem (مشکل) بود؟ قلبت را باز کن، ذهنت را باز نکن. گوش می دهی چه به تو می گویم؟ موضوع، character (شخصیت) ت نیست که چطور عکس العمل نشان بدهی! وقتی من می گویم relax (رها) کن، resist (مقاومت) نکن یعنی شخصیت را رها کن! وقتی رها بشود کسی نیست receive (دریافت) بکند problem (مشکل) را؛ کسی نیست ببیند مردم اذیتش می کنند، کسی نیست با فامیلش problem (مشکل) داشته باشد، is all peace (همه اش صلح است). Got it (گرفتی)؟
ساغر: مرسی
ست: خواهش می کنم.
(رادها ترجمه می کند.)
ست: خوب گوش بدهید همه تان! راه خانه، با این حالی که تمام مناظر همانی است که از خانه دور شدید، ولی خیلی راه رفتنتان فرق می کند! چرا که راه برگشت، راه اصلی برگشت، نه فرعی، فقط به این است که به طرف ثابت بشود آنی که فکر می کردم هستم، نیستم! آنی که زجر می کشید، آنی که غم می خورد، آنی که دلواپسی داشت، آنی که مساله حل می کرد؛ یک دفعه می بیند با خِردهایی که به او داده می شود، guide (راهنما) به او می دهد، دستی که با همدیگر دارند بر می گردند، می بیند که اِ! عجب خوابی بوده! بزرگیِ خودش را احساس می کند؛ البته خیلی چیز بیشتر می خواهم بگویم ولی نمی توانم. It doesn`t work with words (با کلمات نمی شود بیان کرد). تعمق! فکر کن که یکی می آید می زند تو گوشَت، تو گوش چه کسی می زند؟ درد را چه کسی احساس می کند؟ I can`t I go blank (نمی توانم... خالی شده ام). اگر می خواهید هنوز بتوانم حرف بزنم، همین جا باید به خودم رحم کنم (ایشان می خندند). جالب اینجاست که وقتی بخواهی یک حقیقیت خیلی مهم و عمیق را بگویی، با ذهن نمی توانی بگویی چون خاطره از آن ندارد که بتواند فلسفه بافی کند؛ ذهن یک دفعه ای خالی می شود، ذهن که خالی بشود دهن زیاد نمی تواند خوب حرف بزند. It`s predicament!  (مشکل کار همین جاست!) ایشان می خندند.
(رادها ترجمه می کند.)
آیدا: ست جون شما در مدیتیشن و جاهای دیگر می گویید «همه چیز کامل و بدون نقص است» ولی گاهی اطراف، شرایط و دور و بر به نظر کامل و بدون نقص نمی آید اما آن هیچ ارتباطی با آن حس کمال درونی ندارد.
Sat: everything is not perfect as a person, no! everything is not perfect to the person, no! you eliminate the person, everything is perfect.
(ست: به عنوان یک شخص یا فرد، هیچ چیز کامل و بدون نقص نیست، نه! برای یک شخص هیچ چیز کامل نیست. شخص را از میان بردار، همه چیز کامل است.)
آیدا: من این را حس می کنم وقتی مقاومت و مسئولیت و نقش را می اندازم.
ست در هنگام ترجمه ی رادا، این بخش را اضافه می کنند: وقتی می گویی می اندازم، این نیست که برویم روی قله ی یک کوه بنشینیم و خرما بخوریم، منظور این است که  I acknowledge (من می فهمم و تصدیق می کنم) من به این حقیقتی که این کسی که فکر می کردم دارد زجر می کشد یا ناراحت است یا هرچه که هست، برای یک moment (لحظه) هم اگر realize بکنیم (بفهمیم) که آن فقط یک تصور بوده در ذهن، همان موقع احساس تکمیل، کمال می کنیم.
Sat: where was that? (آن کجا بود؟)
آیدا: هیچ چیز بدی وجود نداشت، همه چیز عالی بود.
Sat: That`s OK. That said. 
آیدا: من همیشه این سوال را داشتم. از شما متشکرم.
Sat: you`ve experienced that  (تو آن را تجربه کرده ای.)
ست: وقتی می گویی می اندازم، این نیست که برویم روی قله ی یک کوه بنشینیم و خرما بخوریم، منظور این است که  I acknowledge (من می فهمم و تصدیق می کنم) من به این حقیقتی که این کسی که فکر می کردم دارد زجر می کشد یا ناراحت است یا هرچه که هست، برای یک moment (لحظه) هم اگر realize بکنیم (بفهمیم) که آن فقط یک تصور بوده در ذهن، همان موقع احساس تکمیل، کمال می کنیم.
-آیدا متنی انگلیسی با موضوع بودن در لحظه و شادی را می خواند که به شکل قابی به دیوار آویخته شده و می گوید مرتبط با همین موضوع است: «این لحظه فقط بودن است، الان تنها لحظه ای است که همیشه هست، فقط باش، همیشه در شادی بی کران.»
Sat: Ananda.
Sat: here comes Negar! Everybody goes home! here comes Negar! Everybody goes home!
(ست: اینجا نگار وارد می شود! همه به خانه هایتان بروید.) (ایشان می خندند.)
ست: دیر آمدی! (ایشان می خندند.)
نگار: سلام، چند بار خواستم صحبت کنم نشد، اینقدر عظمتت زیاد است که همه ی سوال ها از یاد آدم می رود. سر تا پا سپاسگزارم هستم که می آیید و می بینیمتان، مانند باران رحمتی است که نرممان می کند و روزهای بعد هم از این جلسات تغذیه می کنیم و انرژی می گیریم. این خیلی بزرگ است شما که در زندگیمان هستید. بعضی از موقعیت ها دست روی نقطه ضعفم می گذارد و خیلی اذیتم می کند و من را می ترساند و من فقط به شما می چسبم و می خواهم که من را نجات بدهید و همیشه این کار جواب می دهد و باعث می شود تا بلاخره آن نفس راحت را بکشم. الان اینطور تمرین می کنم که حقایقی را که شما می گویید، با تمرکز تمرین کنم و زندگی کنم و همان را زندگی کنم.
Sat: beautiful! beautiful!
نگار: تمرین دیگرم که چون خیلی بزرگ است و زیاد انجامش نمی دهم، این است که می پرسم «کیست که می گوید من خدا هستم؟»، چیزی برایم نمی آید ولی یک سکوت برقرار است.
ست: That`s OK. That`s OK. (خوب است. خوب است) ببین، یک موقعی می شود که وقتی من می گویم We are all God (ما همه خدا هستیم) منظورم این نیست که آناً، قبل از اینکه maturity (پختگی) و آگاهی به حقیقت خودمون داشته باشیم، برویم بگوییم I`m God! (من خدا هستم!) برای اینکه comfortable (راحت) نیست؛ این فقط یک اخبار ی هست که بلاخره به تو ثابت می شود که درست بوده، حالا ممکن است در این life time (زندگی)، ممکن است در lifetime (زندگی) دیگر و به همین دلیل برای تو comfortable (راحت) نیست. به هر صورت وقتی می پرسی این کیست که می گوید خداست، سکوت می کنی، سکوت خداست، به هر صورت هر کاری بکنی، به همان جا رسیده ای و بعدش هم، هر فصل این کتاب زندگی، منظره های خودش را دارد یعنی practice (تمرین) های خودش را دارد، قبول های خودش را دارد. ممکن است الان برای تو Trust (اعتماد)، فرم ست را داشته باشد ولی به یک فصل دیگر ممکن است برسی که Trust (اعتماد) formless (بدون فرم) می شود، بعد این می شود، بعد آن می شود، این است که آدم باید با خودش راحت باشد و خودش را با دیگران مقایسه نکند. اگر در این فصل زندگی، این به تو ثابت شده، این برای تو درست است.
نگار: شما یکبار به سودابه گفتید وقتی ؟؟؟ می شود، فقط let it go (رهایش کن)؛ آیا من درست متوجه شدم؟
ست: ببینlet it go  (رهایش کن) که... ببین، وقتی که ego (منیت) ول می کند situation (موقعیت) را، خودش را هم ول کرده است. متوجهی چه می گویم؟ وقتی من می گویم let go (رهایش کن)، آنقدر منظورم این نیست که situation (موقعیت) را let go (رها) کنی، وقتی let go (رها) می کنی، نگار می نشیند، آرام می گیرد؛ situation (موقعیت و شرایط) هم با نگار آرام می گیرد. وقتی می گویم resist (مقاومت) نکنید، همین حرفی که به سودابه و یکی دیگر هم زدم، resist (مقاومت) نکنید، منظورم آنقدر situation (موقعیت) نیست که وقتی تو resist (مقاومت) نمی کنی، نگار خاموش می شود، situation (موقعیت و شرایط) هم با نگار. تعمق کن رویش؛ دارد کله ات دود می کشد. (ایشان می خندند.)
نگار: ممنونم
(رادها ترجمه می کند.)
فرناز: درک کردن اینکه چطور با توضیحاتی که می دهید یک دفعه راه را باز می کند، چیزی که سال ها طول می کشد تا انسان یک ذره اش را بفهمد، شما یا موشکافی مسیر را کوتاه می کنید؛ چقدر این بزرگ است! تمام وجود من از سپاسگزاری پر شد. 
Sat: What would you doing here in many many years?? many many life time??. This is not a joke! This is not a joke! Not because it belongs to me, it`s because we are all in it! I mean any of this little discovery, big discovery, surface discovery, would take a life time! And it`s so freely come`s so our ears. I`m shocked myself!
ست: این شوخی نیست! این شوخی نیست! نه چون به من تعلق دارد، چون برای همه ی ماست. منظورم این است که هرکدام از این کشف های کوچک، کشف های بزرگ، کشف های سطحی، (اتفاق افتادنش) سالها زمان می برد! (در حالی که) بسیار ساده و رایگان به گوش های ما می رسد. من خودم هم شوکه شده ام!
دیگر شماها چه می خواهید؟ (ایشان می خندند) حرف حسابتان را بزنید. (ایشان می خندند.)
هانیه: من شما را می خواهم، چکار کنم؟
Sat: whoever wants me, you already have me as your own reality and that is a truth and when you want me a lot, you have yourself a lot.
ست: (هرکسی که من را می خواهد، من را به عنوان حقیقت خودش دارد و این یک حقیقت است.)
هانیه: ست جون وقتی این را می گویید، وقتی با این حال خواستن شما اگر تمرین کنم، بعد از مدتی خشک می شوم اگر هم تمرین نکنم، کلافه و بدبخت می شوم.
ست: بله، ببین فقط تمرینت این باشد: «چی را می خواهم؟ ست را می خوام؟ I am Sat (من ست هستم)». Tell yourself I am Sat. (به خودت بگو من ست هستم) I am the existence (من هستی هستم). Physical (بدن) ش را می خواهم چون هم او زنده است، هم من؟ then it will happen when it happens, until then I`m going to be happy. That`s all. (این، هروقت که قرار باشد اتفاق می افتد، تا رسیدن آن زمان، من خوشحال هستم. همین) می دانی، وقتی divine Love (عشق الاهی) در قلب آدم شکوفا می شود، شکوفه را نمی توانیم ببندیم دو مرتبه! درست است؟ فقط باید آن را بو کنیم و از زیباییش لذت ببریم؛ این است که تو من را می خواهی؟ من در زندگیت هستم. مگر نمی گویی ست را می خواهم؟ هم در زندگیت هستم و هم دارم به تو می گویم که هستی. نمی خواهم که درد جدایی را انکار کنم ولی فقط می خواهم به تو بگویم بله، درد جدایی جسمی هست ولی من در زندگیت هستم. می توانستیم همدیگر را پیدا نکرده باشیم! می توانستیم این لحظه را با هم نداشته باشیم! پس در این صورت هر وقت احساس کمبود ست می کنی بگو: «نه! (ست) در زندگیم است. دارد به من می گوید من چه کسی هستم» و بعدش هم هرجدایی ای، وصال دارد، هر وصالی هم جدایی دارد.
-روی صفحه ی اسکایپ قلب می آید.
ست: چه کسی دراد برای من love (عشق) می فرستد؟
یکی از بچه ها: همه ی ما
Sat: that`s so cute  (خیلی بامزه است)
افسانه: سلام ست جان
ست: سلام افسانه جان.
افسانه: خوب هستید؟
ست: بله خوبم، تو خوبی؟
افسانه: مرسی، خیلی دوستتان دارم. ست جون یک سری از این قلب ها برای من بود.
ست: آخ جون. I`m so glad (خوشحالم). سلام من را به علی برسان.
افسانه: خیلی متشکرم، مرسی.
ست: چه کسی قرار بود بیاید؟ آیا آمد یا نه؟
عرفان: سلام. خوب هستید؟
ست: خیلی ممنون
عرفان: من کمی شرایطم بد بود و چون احتمال می دادم صدا بد بیاید، صحبت نکردم. من از شما سوالی داشتم و آن این است که انسان وقتی به دنیا می آید یک برگه ی سفید است، به مرور مدرسه، خانواده، جامعه باعث می شنود که خود واقعیش از بین برود. می خواستم بدانم این چیزی که به آن «ذات» می گویند و معلوم نیست از کجا آمده، چیست؟ من مفهومش را نمی فهمم.
ست: ببین ذات، حالا که تشریح کردی، برای اینکه فارسی من زیاد خوب نیست، ذات یعنی روح، روح هم یعنی می آید و می رود، reincarnate (تناسخ) می کند. روح، حقیقت اصلی طرف نیست، شکل های مختلفی است که آمده مثل هر شبی که در خواب خودت را می بینی و دیگران را می بینی، می توانی بگویی ذاتشان دوباره برگشت به خوابم امشب؛ ذات به شخصیت بستگی دارد، به ego (منیت) بستگی دارد؛ خودِ فانی! حقیقت کامل ندارد، حقیقت خواب را دارد، حقیقت روز را دارد؛ (حقیقت) نسبی دارد. حالا وقتی در راه spirituality ، عرفانی دوست ندارم، معنوی، الاهیت! در راه الاهیت بروی، آن را کنار می گذارد و می گوید آن تو نیستی، حقیقت تو نیست! حقیقت تو، آن صفحه ی سفید پشت است که هم کامل است، هم صفا دارد، هم پاکی دارد. منظور به خانه برگشتن در این راه این است که برگردیم به اصل اولمان زیرا که اصل فرعیمان برای ذاتمان زجرآور است. پس در این صورت بهترین چیز این است که ذات را بگذاریم کنار و بزرگی خودمان را در پشت آن پرده ببینیم؛ آنی که خواب می بیند، آنی که در وقت عجله کردن یا وقتی که مساله ای داری، اگر برای یک ثانیه به خودت توجه کنی، برای یک ثانیه چشمت را برگردانی به داخل، می بینی یک چیزی دارد فقط نگاه می کند ولی یک چیزی هم دارد می دود که حل بکند، آنی که می دود حل بکند ذات است، آنی که نگاه می کنم is sprit
عرفان: خیلی ممنون، دست شما در نکند. خیلی خوشحال شدم شما را دیدم.
ست: من هم خوشحالم دیدی. من به هرکسی که تصمیم بگیرد به خانه برگردد، تبریک می گویم چون بازار، پدر در می آورد.
(رادها ترجمه می کند.)
ست: شب بخیر بچه ها. نماسته.
-در انتهای این آدیو آهنگی که ست به همراه بچه ها در جلسه خوانده بودند گذاشته شده است؛ آهنگ «در پی چشمت» از رضا بهرام.

